
غارتگران از ....  مرا بدزدند و نه اينكه مرا بكشند قاليمردم آمده بودند ... نمي خواستم از خانه بروم « 
نجره پ خانة من و فرزندانم بود ، حتيّ در و خانة من هجوم آوردند و هر چه در جلو و نظاميان از عقب به
باشگاه افسران ، عينك م توقيف من در جاي آن دارد از آن افسري كه در ايا. ها را از جا كندند و بردند

    .   »  تشكر كنم مرا كه در اتاق خوابم بود و برده بودند به من داد صميمانه
                    طهمنير  

  از بچه ها به بچه ها

                                       »مصدقِ عزيزم  «
    »چقدر ميگي مريضم«

             » آيت اهللاز دستِ« 
  »كن بابا اسداالله ول« 
 )در هر كوي و گذر مي خواندند ( 

                                             
  خورد بچه هامونو مي   گفت يه گرگي          بابام مي

    دبر مي امونوبزرگ    ت           گش ه ميتوي محلّ                             
  نكمينه درهميش            گفت كه گرگا بابام مي                             

    ننذار تو رو ببين             اشـودت بـ خبِظموا                             
  گشاده كه چشماشون   ـودت باش           مواظبِ خ 
  بادهبه  كه گوشاشون          رازه           دماغشون د  

××× 
  گرمايِ تابستونتو    ري             ه شييه روز يه نرّ                            

    اومد ميونِ ميدون       ري              پييرِِيه نرهّ ش                            
  عصايِ آهنين داشت     ش               آهنينتِبه مش                            
    به مردمش يقين داشت                  شگاهِ پشت به تكيه   
  پر از كبوترا بود     ميدون        كه گفت بابام مي                             
    ودـخيلي سر و صدا ب    خوندن            همه با هم مي                            

  با شور و شوق و فرياد      خوندن        همه با هم مي 
   احمدآباديرِاي ش     تت            لّت پناه و پشـم                            

×××  
  چه فتنه ها بپا كرد   م            كه ظلمِ ظال ببين                              

    چه ها به خاكِ ما كرد    دو روزه شاه شاهي               
  شكستن شيشه هاتُو             ش زدن        آت خونتو                            

  به توپ و تانك بستن  ماهي هايِ حوضتو               
  پرنده هاتُو خوردن     سوزوندن              درختاتُو                             

    بردن كفش و كلاتُو         ا              شچاقوكدزدا و                             
  گردي  ميتو ، باز ، بر   گفت يه روزي          بابام مي                             

  گفت تو مردي بابام مي  گفت تو خوبي           بابام مي                             



    مصدقِ عزيزم
   تو مدرسه تو ميدون   ما بچه هاي ايرون           

  رو توپِ بازي هامون      فترِ مشقمون          تو د                                 
  اسمِ تو رو نوشتيم

  شكلِ تو رو كشيديم   
  2001 ، ونكوور

  
  
  
 


